
  
  
  
  

  پورشناسي گفتمانی در شعر قيصر امين معنا-بررسی الگوی نشانه
  

  ∗∗ ابراهيم كنعاني ∗ زاده ميرعليعبداالله حسن
  

   چكيده
ايـن  . گرا و نظام روايـي مطالعـات معنـايي اسـت          شناسي ساخت شناسي گفتماني، برآيند نشانه    معنا -نشانه

و بـراي توليـدات زبـاني، نـوعي      زنـد کـي پيونـد مـي    ادرا-دگاه، جريان توليد معنا را با شرايط حسّييد
 معناهـا  - معناشناسي گفتماني، دلالت بر گونة رخدادي از حضور نـشانه -نشانه .ل استئشناسي قاهستي

 -نـشانه . كنـد هـاي گفتمـاني بررسـي مـي       دارد و چگونگي كاركرد، توليـد و دريافـت معنـا را در نظـام              
ــمعناشنا ــان، يس ــب فرا گفتم ــدها و يدر قال ــناختي، حــسّي  ن ــاطفي، ش ــف ع ــاد مختل  ادراکــي و -در ابع
 اشتراك  ، معنا -نشانه بودنالسيّ پذير و ها در انعطاف  شود که همة اين گونه    مطرح مي ... شناختي و  زيبايي

 بـه  ،هـا در همراهـي بـا معناهـا        در اين فراينـد، نـشانه     . يابنددارند و تحت نظارت فرايند گفتماني بروز مي       
توانـد بـه   ، مي معناشناسي-نشانه الگوي   .شوندبُعدي و تنشي تبديل مي    پويا، متکثّر، چند  ال،  هايي سيّ گونه

 .هـا شـود  تـازه از آن  سـاز خوانـشي  عنوان روشي کارآمد براي تجزيه و تحليل متون ادبي مطرح و زمينه
 كه او با كند، اين حقيقت را آشكار ميپور قيصر امين معناشناسي گفتماني در شعر -بررسي الگوي نشانه

زند؛ ها، جريان زيباساز معنا را رقم مي  ادركي با آن   -ها و در ارتباطي حسّي    رويكرد ناب و تازه به پديده     
اي متعـالي تبـديل     گرفتـه، بـه نـشانه     گذاشتن مفـاهيم فرسـوده و غبـار       جرياني پويا و سيّال كه با پشت سر       

ايـن  . زنـد مدار پيوند ميناشناسي سيّال و هستي  مع -گرا را به نشانه   شناسي ساخت اين نگاه، نشانه  . شود مي
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  پژوهشي _ نشرية علمي 
  )گوهر گويا( زبان و ادب فارسي ةپژوهشنام

 ۱۱۵ -۱۳۶، ص ۱۳۹۰ تابستان ،۱۸ پياپي ،دوم شماره ،پنجمسال 
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 -شناختي نظـام نـشانه   ادراكي و زيبايي- حسّيتا ضمن بررسي دو اصل و بُعد مهم  مقاله در پي آن است      

پور، بر اساس اين الگو بپردازد تا بتواند در پرتو نگاهي نـو             معناشناسي گفتمان، به تحليل شعر قيصر امين      
  .پور دست يابدشناختی در اشعار امينگيری فرايند زيبايیشکلو سيّال، به بررسی نحوة 

  
  هاي كليدي واژه
  .شناختي ادراكي، بُعد زيبايي-پور، بُعد حسّي معناشناسي، گفتمان، قيصر امين-نشانه
  

 مقدّمه
تر مورد توجّه قرار گرفته است؛ در حالی که اين د ادبی نو در متون ادب فارسی، کم    های نق کاربرد شيوه 

ها و شـگردهای تـازه در تفـسير زبـان ادبـی، بـه               ها و نيز يافتن راه    متون مجال مناسبی برای بررسی نظريّه     
کـاربرد ايـن الگـو، در    .  معناشناسی اسـت -ها، استفاده از الگوی نشانهاين روش از جملة. دهددست مي

هدف . نمايدا آشکار می  ويژه شعر معاصر، نتايج چشمگير و قابل توجّهی ر        ب ؛بررسی و تحليل متون ادبی    
 معناشناسی گفتمانی، به عنوان روشی برای بررسی متون ادبی و           -از اين پژوهش، آشنايی با الگوی نشانه      

صلی اين نوشتار آن اسـت کـه        های ا در واقع پرسش  . پور است  معناشناسی شعر قيصر امين    -الگوی نشانه 
شناختی دانست؟ و فراينـد گفتمـانی شـعر    ايیپور را دارای کارکردی زيبتوان شعر قيصر امينميچگونه  

 معناشناختی بر آن حـاکم      - معناشناختی است و چه ويژگی نشانه      -های نشانه پور، تابع کدام ويژگی   امين
، در »غيـر «به » خود«معنايي، عبور از مرزهای  چنين بر اساس چه فرايندی و کدام کارکرد نشانه        هم. است

پور، بيـانگر آن     معناشناسي گفتماني در شعر امين     - بررسي الگوي نشانه   يابد؟پور، تحقّق می  گفتمان امين 
ها، جريان زيباساز معنـا      ادركي با آن   -ها و در ارتباطي حسّي    است كه او با رويكرد ناب و تازه به پديده         

بـديل   تاي متعـالي گرفته، به نشانهگذاشتن مفاهيم غبارزند؛ جرياني پويا و سيّال كه با پشت سر را رقم مي  
  . زند مدار پيوند مي معناشناسي سيّال و هستي-گرا را به نشانهشناسي ساخت نشانهاين نگاه، . شودمي

  
  پيشينة تحقيق

توانـد در   معناشناسي گفتماني، يکي از مباحث جديد نـشانه و معناشناسـي اسـت کـه مـي                 -ديدگاه نشانه 
منـد در تحليـل آثـار ادبـي     بـه صـورت نظـام   کنون اين نظريّه تـا  . ، موجد تحوّل شود   مباحث ادبي فارسي  

»  معناشناختي گفتمـان   -تجزيه و تحليل نشانه   «هاي  تنها شعيري در قالب کتاب    . فارسي مطرح نشده است   
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شناسـي  از نـشانه  «و مقالة   ) ۱۳۸۸شعيري و وفايي،    (»  معناشناسي سيّال  -راهي به نشانه  «و  ) ۱۳۸۵شعيري،  (

 امّـا   ؛، به تبيـين ايـن نظريّـه پرداختـه         )۵۱ -۳۳: ۱۳۸۸شعيري،  (» اني معناشناسي گفتم  -گرا تا نشانه  ساخت
، تا جايي که نگارندگان، اطّلاع دارنـد، از ايـن ديـدگاه در تحليـل شـعر فارسـي                    هافراتر از اين پژوهش   

شود که پژوهش اخيـر تلاشـي    در نقد ادبي نو، احساس مي     استفاده نشده است و جاي خالي اين ديدگاه       
  .فی اين ديدگاه است زمينة معرّدر
  

   معناشناسی -درآمدی بر نشانه
گـراي  گراي محض و نظام روايـي و برنامـه        گرا و تقابل  ساخت) Sémiologie(شناسي  با گذر از نشانه   

، مطـرح   )sémiotique(شناسـي گفتمـاني      معنـا  -، نـشانه  )٣٧-١١: ١٣٨٨احمدي، (مطالعات معنايي   
زنـد و بـراي توليـدات     ادراكـي، پيونـد مـي   - را با شـرايط حـسّي  اين ديدگاه، جريان توليد معنا   . شودمي

گـراي سوسـوري و حتّـي       شناسـي سـاخت   در سـنّت نـشانه    . گيـرد شناسي در نظر مـي    زباني، نوعي هستي  
شعيري و وفـايي،    . (اي منطقي و بدون حضور عامل انساني است       فلسفي، رابطة نشانة دال و مدلول، رابطه      

» يـرس پـي «اي متقـارن اسـت و هرچنـد         يرسي، رابطة دال و مـدلول، رابطـه       شناسی پي در نشانه ) ١: ١٣٨٨
)Charle S. Peirce(امّا به دليل در نظر نگرفتن عامل ؛گيرد، مرجع نشانه را به طور كامل در نظر مي 

 معناشناسي گفتماني   -توان از نشانه  كند، هنوز نمي  ادراكي كه فرايند معنا را، هوشمندانه كنترل مي       حسّي
شناسـي  ، نظريّـة نـشانه  )L. Hjelmslev( لويی يلمسلف، .)٤١-٤٠: ١٣٨٨الف، ، شعيري. (ن گفتسخ

 Forme de(كنــد و رابطــة زبــاني دو ســطح بيــان را تكميــل مــي) F. De Saussure(سوســور 
lexpression ( و محتوا)Forme du contenu (كند را جانشين رابطة دال و مدلولي مي)همان، 

شـعيري و    (كنـد اي سيّال و ناپايدار تبـديل مـي        به حضور عامل انساني، آن را به رابطه        و با اعتقاد  ) ٤١
او سـطح  . گيـرد مي، قرار )A.J. Greimas(» گرمس« نظريّة يلمسلف، سرلوحة کار .)٢: ١٣٨٨وفايي، 

د نام مي) l΄intéroception( نشانه -و سطح محتوا را برون) l΄extéroception( نشانه -بيان را برون
اي  هـا؛ البتـه از نـوع انـساني آن، بـه تبيـين نظريّـه               ها و بررسـي ارتبـاط بـين آن        و با مطالعة تركيبات نشانه    

 كنـد  معناشناسـي گفتمـاني، فـراهم مـي        -گرا را به نشانه   شناسي ساخت پردازد که زمينة عبور از نشانه      مي
بخـشد و    ادراكي مي  -ردي حسّي   اين رابطة انساني، به دو روي نشانه، كارك       ). ٤٣: ١٣٨٨الف،  ،  شعيري(

اين حضور حسّي . شودها از هم ميسبب پيوند بيان و محتوا با يکديگر يا نزديکي، دوري و يا سبقت آن
گيـري معنـا،   کردن نشانه در سراسر گفتمان حضور دارد و با کنترل جريان شـکل            ادراكي، با پديداري   –
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 - ديــدگاه نــشانه.)٤: ١٣٨٨شــعيري و وفــايي،  (كنــدآن را بــه جريــاني شــهودي و ســيّال تبــديل مــي

 معناهـا نزديـك     - ادراكي يا جنبة وجودي نشانه     -معناشناسي، در ارتباط با پديدارشناسي، به اصل حسّي       
شناسـي در چنـين رويكـردي، بـه نظـامی گفتمـانی تبـديل                معنـا  - نشانه .)٧٠: ١٣٨٦شعيري،   (شودمي
اي   گـردد و سـازه    هـا ممكـن     مـدار پديـده   »هـستي «جلّـي   پذير، ت گر و كنش  شدن كنش شود تا با يكي    می

  . زيباشناختي شكل بگيرد
بـودن  ها، در سيّالشود که همة آن معناشناسي گفتماني، در قالب فرايندهای مختلفي مطرح مي    -نشانه

ال، هـايي سـيّ   ها در همراهي با معناهـا، بـه گونـه         در اين فرايند، نشانه   .  معناها، با هم اشتراک دارند     -نشانه
 معناهـا بـا همـة سـيّاليّت خـود، تحـت نظـارت و        -نـشانه . شوندبُعدي و تنشي تبديل مي   پويا، متکثّر، چند  

 ادراکــي و -ايــن فراينــد، در ابعــاد عــاطفي، شــناختي، حــسّي. يابنــدکنتــرل فراينــد گفتمــاني بــروز مــي
 تري دارد؛ بـه   ميّت بيش شناختي اه  ادراكي و زيبايي   -شناختي قابل بررسي است که دو بُعد حسّي        زيبايي

 ادراكـي، نگـاه     -جريـان حـسّي   . طوري كه فعّاليّت گفتماني، وجود خود را وامدار اين دو جريان اسـت            
کنـد و همـين عامـل سـبب وحـدت و انـسجام حـضوري              گرفتـه مـي   غبـار هاي  پديداري را جانشين نگاه   

ين زمـان و مكـان در گذشـته         تربر اساس اين ديدگاه، حضور از دور      . گرددها در فضاي تنشي مي     پديده
فعّاليّـت  . گرددشدن گفتمان مييابد و همين امر سبب سيّال    ترين زمان و مكان در آينده سيلان مي       تا دور 
ايـن انعطـاف،   . نمايدشناختي نيز جرياني است كه در آن معنا، به عنوان عنصري منعطف جلوه مي  زيبايي

شود تا نوع حـضور انـسان       همين تعامل باعث مي   . دنياستو  ) گرشوش(اي تعاملي بين انسان     نتيجة رابطه 
روست، به حضوري حسّاس تبديل شود و همين حـسّاسيّت حـضور،            بهنسبت به موضوعي كه با آن   رو        

  .آفريندشناختي را میهاي زيباييگونه
  

   انواع گفتمان -۱
گر بـر اسـاس دسـتوري       شاست كه در آن كن    ) Actionnel(» كُنشي«اوّلين گونة مهمِّ گفتماني، گونة      

ــي  ــت م ــه درياف ــي  ك ــل م ــه عم ــد، ب ــردازدكن ــايي،   (پ ــعيري و وف ــة ) ۱۷: ۱۳۸۸ش ــايي«در گون » الق
)Manipulation(                 کننـد،  ، هر دو طرف كنش در تعامل و بر اساس باوري که در يكديگر ايجـاد مـي

رف کـنش، بـر   ، دو ط ـ)Le sens éthique(»  مرامـي -اخلاقي«در گونة . شوندگيری معنا ميسبب شكل
، )Co-ordination(» تعـاملي همتـرازي   «در گونة   . آورند مرامي به كنش، روي مي     -اساس وظيفة اخلاقي  

كننـد،  و هماهنگي مبتني بر حسّي كه به يكديگر منتقل مي         » همراهي«عوامل دخيل در تعامل، بر اساس نوع        «
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، )E. Landowski(» ك لاندوفـسكي اري«به قول  «.)۲۰: ۱۳۸۸شعيري و وفايي، (» پيوندندبه تعامل مي
» جّـه بـه جايگـاه ديگـري تـراز نماينـد           دو طرف مشاركت در جريان تعامل بايد بتوانند جايگاه خود را بـا تو             

گيـرد كـه    مين حالت، رابطة جديدي شكلگيرد که در آ مشترك شكل مي اين نظام، بر پاية حس    . )همان(
  . استپذير سآفرين و حاي مستقيم و فوري بين عامل حسرابطه

 .H(» هرمـان پـارت  «بـه گفتـة   . است) Evénementiel(» رخدادي«آخرين گونة گفتماني، گونة 
Parret(  افتد که بر اسـاس آن،      شناسي پديدارشناختي، حضوري از گونة رخدادي اتفاق مي       ، در زيبايي

ختي و دنيـاي رو در      گونگي فاعل پديدارشنا  خورد و امكان هم   ميها بر هم  توازن عناصر، بر صحنة نشانه    
در اين گونة گفتمان، معنا محصول جريـاني نـامنتظر از           ) ۱۴۰: ۱۳۸۵شعيري،   (رودروي او از بين مي    

گر، با هر دنيايي اعم از انساني و غير انـساني پيونـد              ادراكي است که بر اساس آن، دو کنش        -نوع حسّي 
 - نـشانه  .)۲۳ -۱۸: ۱۳۸۸ري و وفـايي،     شـعي   (دهـد رخ مـي  » شدني«كنند و در اين ارتباط،      برقرار مي 

 معناهـا در  -در اين فرايند، نـشانه . معناشناسي گفتماني، بر گونة رخدادي، حسّاس و عاطفي استوار است       
افتند و همين امر دلالت بر گونة رخدادي از         اي غير منتظره اتفاق مي    هر زمان و مکاني از سخن، به گونه       

  . معناها دارد-حضور نشانه
بـه  » سـماع «به عنوان نمونه او در شـعر   . پور نيز مبتني بر گونة رخدادي است      الب اشعار امين  گفتمان غ 

  . اين گفتمان توجّه دارد
موسـيقي  / بيـنم در موج بنفش عطر گُل مي     /ها را آبي  آهنگ ترِ ترانه  / شنوم رنگ صدا را آبي    من مي «

   )۸۲: ۱۳۸۸پور،امين(» بخند خدا را آبيل
 ادراكـي  بـا هـستی، بـه مـنِ همگـاني تبـديل               -ای حـسّي  خصي شاعر، در رابطـه    ش» منِ«ين شعر،   در ا 

منتظـر ارتقـا     سنّتي او را بـه نگـاه نـامعمول و نـا            -پور، نگاه توصيفي  شود؛ يعني احساس و عاطفة امين      می
يک تقليل پديـداری و بـا شـكاف در رونـد     پور، در  امين. دهدميقرار  » شدن« او را در مسير      بخشد و  مي
هاست، به   های پيشين و رابطة معمول با پديده      هايی را که برآمده از شناخت     فرضی نگاه خود، پيش   طبيع

 -گيرد و با آن، رابطة حسّی     شکنی، از جلوة سطحی دنيا فاصله می      رساند و با نوعی ساخت    نقطة صفر می  
از فاصـلة بـين تجلّـی       گر و دنيـا و      در اين نگاه جديد، از تلاقی کنش      . کندادراکی و پديداری برقرار می    

پـور در پرتـو ايـن تجربـة         امـين . گيـرد شکل مـی  » حقيقتی پديداری «سطحی و جلوة شهودی همان دنيا،       
يابـد و مـتن را در نظـام         ، دسـت مـی    »عطر گُل «و  » هاترانه«،  »صدا«پديداري، به خوانش نويني از مفاهيم       
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 ادراکـی و دنيـا، درهـم    -گـری حـسّی  سپس او به عنوان کنش. رساندحسّي و ادراكي خود به تأويل مي  

گيـرد    می شناختی، شکل   ای زيبايی خوردگی، سازه شوند و در نتيجة اين گره     خورند و ذوب می   گره می 
، »وصال با حقيقت  «شود و او را به معناي متعالي        مدار همان دنيا، برای او فراهم می      »هستی«و زمينة تجلّی    

دهد و همين گونة     می ای را  در گفتمان شکل     ای کمينه  گونه ،شناختیاين سازة زيبايی  . شودرهنمون مي 
 معنـايي، كـشف كنـد و    -را در نظـامي نـشانه  » موسيقي لبخند خدا«گر، شود تا کنشای، سبب می  کمينه

  . گيردچنين، نظام پديداری معنا، شکل میاين
)  ب يـا بـا يکـديگر     گـر و دن   تلاقـی کـنش   ) الـف : توان چنين توصيف کرد   را می » نظام پديداری «اين  
گيـری  شـکل ) گـر و دنيـا در يکـديگر ت        ذوب کنش ) بين جلوة سطحی و شهودی همان دنيا پ       فاصلة  

گيـری  شـکل )  ج مـدار همـان دنيـا     »هـستی «ی و تجلّی    يابی به نظام شهود   دست)  ث شناختیسازة زيبايی 
  . عنايی جديد م-کشف تجربة نشانه)  چایای کمينهگونه

معنـاي  ) الـف : شـود بـه سـه مرحلـه تقـسيم مـي         » شدن« ادراكي، در فرايند     -يحسّاين جريان سيّال و     
:  ادراكـي و پديـداري     -معنـاي حـسّي   )  از صـدا، ترانـه و عطـر گـل؛ ب           احساس طبيعي انـسان   : ارجاعي

: اي متعـالي  تبديل نشانة روزمره به نـشانه     ) ها؛ ج اين پديده » بودنآبي«معمول و   احساس خاص شاعر از نا    
  . آبي موسيقي لبخند خدااحساس لبخند 

ــين  ــان ام ــة رخــدادي گفتم ــم  در گون ــي در ه ــان طبيع ــان و مك ــور، زم ــيپ ــة  م ــابق گفت ــزد و مط ري
و گذشـته و    ) ۲۳۴: ۱۳۸۴ساكالوفـسكي، (شـود   ، زمان، دروني مي   )Sokolowski(» ساكالوفسكي«

) ۹۵: ۱۳۸۷سـلاجقه، (آيد  پرداز، در زمان حال به وجود مي      آينده با توجّه به گفتار و عمل فاعل گفته        
. كند ميحظة حال به آينده و گذشته گذر  ادراكي، در ل-و بر اساس آن، شاعر در جرياني سيّال و حسّي

دارد و  برمـي » حـال زيـستي   «هـايي فراتـر از      سخن، گام «در اين گفتمان،    ) ۲۴۷: ۱۳۸۴ساكالوفسكي،(
ن حالت، سخن از حصار تنگ خود       شك در اي  بي. كندجو جدا مي  خود را از حضور بسيار بستة واقعيّت      

قيصر در اين شعر، ريشة دردهاي انسان را در نگرش منطقي انسان به             ) ۱۹۰: ۱۳۸۴شعيري،(» شودرها مي 
او براي رهاشدن از ايـن      . کندجو مي و، جست )Prospection(يا آينده   ) Retrospection(گذشته    

دهـد و نـشانة     شـو مـي   وشست» حوضچة اكنون «دردها، در جرياني سيّال و حسّي، گذشته و آينده را در            
  .كندرا كشف مي» موسيقي لبخند خدا«متعالي 
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  معناشناختي گفتمان - ابعاد نشانه-۲

   ادراکي گفتمان- فرايند حسّي۲-۱
 - معناشناسـي گرمـسي    -شناسـي سوسـوري و نـشانه      ويژه پديدارشناسي، نشانه  بشدة علوم زباني    حلقة گم 

تواند از وراي احساس و ادراک به توليد برسـد؟  ش است که چگونه معنا مييرسي، پاسخ به اين پرس   پي
» گريـز از واقعيّـت  «کـه بـه دليـل جريـان     اوّل ايـن : و دليل طرح چنين پرسشي، در دو نکتـه نهفتـه اسـت       

گيـرد و بـه ايـن ترتيـب، رابطـة           اي از ظـاهر قـرار مـي       گرمسي، معناي واقعـي و حقيقـي در پـشت پـرده           
کـه بـراي    دوّم ايـن  . گوي توليدات معنـايي باشـد     تواند به تنهايي پاسخ    و مدلول، نمي   گرا بين دال   ساخت

هـاي  يـابي بـه بنيـان     افتادگي از معناي واقعي، بايد به پديدارشناسي که همـان دسـت           جبران نقصان و دور   
 و  معناهاست، مراجعه نمود و چنين مفهومي به معني مطالعـة معنـا در دل زنـدگي                - ادراکي نشانه  -حسّي

 معناشناسي يلمـسلفي و گرمـسي بـه         -به همين دليل امروز نشانه    . در راستاي واقعيت نزديک به آن است      
 معناشناسي -بر اين اساس، نشانه.  ادراکي است -هاي توليد معنا از طريق جريانات حسّي      شرطدنبال پيش 

  :رکز کرده استهاي پديدارشناسي، تلاش خود را بر روي سه مسألة اصلي، متمبا رجوع به بنيان
   طرح فضاي تنشي   ۲-۱-۱

 Dimension tensive(» فراينــد تنــشي گفتمــان«هــاي گفتمــاني، يكــي از كاركردهــاي نظــام
(process tensif)( آيـد  اي بـه وجـود مـي    معنايي، رابطه-مطابق اين ديدگاه، بين عناصر نشانه. است

 در  .)۱۳۷: ۱۳۸۴شـعيري،    ( در نوسـان اسـت     ترين شكل آن،  رنگترين تا پُر  رنگ، معنا از كم   كه در آن  
، نيـست  )Intensité et extensité(» گـستره «و » فـشاره «حقيقت، فرايند تنشي چيزي جز رابطة بـين  

به آن  » يرسپي«چه كه   به معناي آن  » عامل انساني «اي همان حضور    و چنين رابطه  ) ۹: ۱۳۸۷شعيري،  (
 عامل انساني بـر اسـاس بنيـاني         .)۴۰: ۱۳۸۸ري و وفايي،    شعي (اي است اعتقاد دارد، در مطالعات نشانه    

کند و بر اثر آن، دو گونة عاطفي و شناختي در تعامل با يكديگر    ادراكي با دنيا ارتباط برقرار مي      -حسّي
. هاي حاكم بـر گفتمـان اسـت       كنندة نوع ارزش  دهند كه تعيين  گيرند و فرايند تنشي را شكل مي      قرار مي 

دار به سوي عمق است كـه معنـا را بـه        معناي هدفمند نتيجة جرياني پيوسته و جهت      در اين فضاي تنشي،     
هـايي کـه بـا    شاخـصه . سازد، مرتبط مي)مكاني و زماني) (Les déictiques(» ايهاي مؤلّفهشاخصه«
ــيش« ــدگيپ ــه  )Retention(» تني ــايگزين گون ــته را ج ــاطرة گذش ــکالي از خ ــا  ، اش ــوني و ب ــاي كن ه
 در چنـين    .)۱۴۰: ۱۳۸۴شـعيري،    (کنـد ، آينده را جايگزين اکنون مي     )Protention(» تنيدگي پس«
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گيـرد و حـضور   بـر مـي  ترين تـا دورتـرين نقطـة فـضاي تنـشي را در         جريان سيّالي، دامنة حضور نزديك    

 ادراكـي تبـديل     -پس حضور معنادار، به پايگاهي جهت عمليّـات حـسّي         . کندمعنادارای، تحقّق پيدا می   
ر زماني گذشته، چيـزي غايـب اسـت كـه در پـشت ميـدان حـضور قـرار دارد و حـضور،                        از نظ . شود مي

جرياني است كه بر اين عنصر غايب، تأثير گذاشته و آن را از انتهاي ميدان حـضور، بـه زمـان حـال فـرا           
علاوه بر اين هر . شودخوانده مي» حاضرسازي«چنين عمليّاتي از نظر پديدارشناختي، عمليّات . خواندمي
 و امكان ناپديد شدن يا غياب آن، فـراهم          ترين نقطة ميدان حضور رانده    دست عنصري، به سوي دور    چه

  . اتفّاق افتاده است» سازيغايب«شود، نوعي عمليّات 
حاضرسـازي  «) الـف : كندرا به چهار دسته تقسيم مي     » سازيغايب«يا  » سازيحاضر«فونتني، عمليّات   

بـالاي  ، فرايندي اسـت كـه بـه دليـل ايجـاد فـشارة       )Présentification de la presence(» حاضر
) ب. هـاي زمـاني و مكـاني ارتبـاط برقـرار کنـد            توانـد بـا شاخـصه      نمـي   ادراكـي  -حضور، عامل حـسّي   

، فرايندي است کـه در آن، مـا بـا نـوعي     )Présentification de l'absence(» حاضرسازي غايب«
 يـا حـال     و تخيّـل، آن را در اكنـون       ) گذشـته (دّد خاطره   شويم كه با آفرينش مج    حضور زنده مواجه مي   
 Absentification de(» سازي حاضرغايب«) ج. دهد ادراكي قرار مي-حسّيزماني يا مكاني عامل 

la presence(هاي حاضر   ادراكي به سبب قطع ارتباط با گونه-، فرايندي است كه در آن عامل حسّي
اين امر سـبب    . راكي را از آن چه انتظار حضور آن را دارد، پُر كند            اد -به دنبال آن است تا ميدان حسّي      

سـازي   غايـب «) د. گـردد شدن خود او از ميدان حـضور مـي      گرفتن از حال زماني يا مکاني وغايب      فاصله
 رسي به اين گونه از حـضور، بـه دليـل قـرار     ، که دست)Absentification de l'absence(» غايب

  .)۵ -۱۴۰: ۱۳۸۴شعيري،  ( ادراكي، غير ممكن است-عامل حسّيحضور گرفتن در خارج از ميدان 
  . پور، نشان دادامين» نشاني«توان با بررسي شعر فضاي تنشي گفتمان را مي

اي ز خواب خـدا     كو كوچه /ايم، خدا را چراغ كو؟    خاموش مانده /ايم، بگو راه باغ كو؟    دلتنگ غنچه «
چـشمي كـه از     /چشم و چراغ خانة ما داغ عشق بود       /باغ كو؟ آن خانه كو، نشاني آن كوچه     /سبزتر، بگو 

شـب  /امّا در اين زمانه، خريدار داغ كـو؟    /ايمهاي خويش را به گواهي گرفته     دل/چراغ بگيرد سراغ كو؟   
  )۱۷۸: ۱۳۸۸پور، امين(» اي براي رسيدن، كلاغ كو؟كو خانه/در رسيد و قصّة ما هم به سر رسيد

سيّالي، مواجه هستيم كه به وجـود آورنـدة جريـاني حـسّي اسـت كـه                 در اين شعر، ما با فضاي تنشي        
زنـد كـه    اي پيوند مـي   شود و شاعر را به خاطره     سويه باشد؛ از يك سو، به گذشته مربوط مي        تواند دو  مي

كنـد و از سـوي ديگـر، بـه آينـده مـرتبط              دارد و فضاي زماني حال او را پُـر مـي          » داغ عشق «حكايت از   
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در ايـن  . زنـد  مـي  تر از باغ خداسـت، پيونـد      يابي به كوچة سبز   انتظاري كه همان دست   شود و او را به       مي
کنـد کـه   ، دنيايي آرماني را در خاطرة خود مجسّم مـي »سازي غايب حاضر«فضای تنشی، شاعر با فرايند      

اشد، يد بچه باچه در آن قرار دارد و آنبر اين اساس، شاعر بين آن. شوداو مي) نوستالژي(سبب دلتنگي 
گـر را بـا موضـوعِ واحـدِ     ، کـنش »بـاغ كوچـه « ادراكي در فـضاي تنـشي        -حسّيجريان  . در نوسان است  

بـودن   ادراكـي، در عـين واحـد       - اما اين گونـة حـسّي      سازد؛رو مي بهرو» باغ سبزتر از خواب خدا    كوچه«
 ادراكـي در    - حسّي رسي به اين فضا، در دورترين نقطة ميدان       يابد و به اين ترتيب امكان دست      تكثير مي 

  امّا اين فضا به تثبيت نرسيده و همـين امـر غايـب             ؛شود، فراهم می  )باغ سبزتر از خواب خدا    كوچه(عمق  
  . شودشدن غايب و احساس دلتنگي شاعر را سبب مي

يـا جريـان كيفـي و       » فـشاره «پور، بر اساس رابطة نوسـاني بـين         امين» نشاني«فرايند تنشي گفتمان شعر     
در . اسـت » واگـرا «و  » همـسو نا«اين رابطة نوساني، از نوع رابطة       . گيردجريان كمّي شكل مي   يا  » گستره«

شـود و هـر   مند مـی بهره» داغ عشق «گرفتن از گسترة حيات مادّی، از       گر، به دليل فاصله   اين رابطه، كنش  
تـا بتوانـد بـه مقـام     خواند میجو فرا و امّا ديدگاه حماسی، او را به جست       ؛چند هنوز به وصال دست نيافته     

آن خانـه كـو،     / اي ز خواب خدا سبزتر، بگـو      كو كوچه «: ، صعود كند  »كوچة سبزتر از باغ خدا    «ارزشي  
شدن از زندگی معنوی و گرفتـاری        امّا مخاطبان يا مردم زمانه، با دور       ؛)همان(» باغ كو؟ نشاني آن كوچه  

در نتيجـه، ديگـر کـسی       . كننـد قـام پيـدا مـی     شوند و تنزّل م   زده، به روزمرگی، گرفتار می    در دنياي ماتم  
هاي خويش را بـه     دل«: داندرا نمی » باغکوچه«گيرد و نشانی    سراغی نمي » چراغ«نيست؛ از   » خريدارداغ«

گر، هر چه در محور کيفی و بر پس کنش) همان(» امّا در اين زمانه، خريدار داغ كو؟/ ايمگواهي گرفته
يابد، در محـور    فزايد و به اوج حضور عاطفی، دست می        خود می  اساس ادراکی حسّی، بر حيات معنوی     

عکس، مخاطبـان و مـردم زمانـه،        شود و بر   می  حماسی و حضوری شناختی، برخوردار     کمّی، از حرکتی  
افزاينـد  گيرند، در محور کمّی بر زندگی مادّی خود می        در محور کيفی هر اندازه از معنويّت، فاصله می        

مـدار و حرکـت حماسـی او، ارزش         گـر هـستی   کـنش از رابطـة بـين      . بخشندار می و به رنجِ بودن، استمر    
گـرِ   اسـت؛ در حـالی کـه از تعامـل کـنش         » وصال بـا حقيقـت    «شود که نتيجة آن،     ای آفريده می  اسطوره

» شدن از حقيقت  دور«گيرد که نتيجة آن،     دنيامدار و ديدگاه مادّی او، ارزش منفی روزمرگی، شکل می         
ای، جريـانی سـيّال و   دهد که بين عناصر نـشانه پور در اين شعر، نشان می    شی گفتمان امين  فرايند تن . است
  . دهدهای حاکم بر گفتمان را شکل میگيرد که نوع ارزشای نوسانی، شکل میرابطه
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  اي حضوري جسمانه۲-۱-۲ 
ــي   ــي از ويژگ ــام يك ــاي نظ ــد   ه ــاني، فراين ــاي گفتم ــسمانه«ه  Corps Proper(» ايادراك ج

Perception (جسمي در فرايندي است كـه بـا         -نوعي حضور جسم يا خود    «منظور از جسمانه،    . است 
به اين ترتيب، جسم به دليـل داشـتن         » كندرا تعيين مي  » شدن«خورد و جريان    احساس و ادراك گره مي    

ه، جـسمان ) ۹۶: ۱۳۸۸شـعيري و وفـايي،     (شـود  نشانه تبديل مـي    -نقش مستقيم در توليد معنا، به جسم      
و درون ) نـشانه بـرون (گيري سوژه است کـه بـر اسـاس آن مرزهـاي بـين دو دنيـاي بـرون                    همان موضع «
 .)۴۷: ۱۳۸۸شعيري الـف،      (شودبودن معنا تضمين مي   يابد و سيّال  جايي مي ، قابليّت جابه  )نشانهدرون(

سازد  دو را ميسّر ميوگوي ميان آنجسمانه به عنوان مرز مشتركي بين بيان و محتوا، عمل نموده و گفت
زدن اي، بـا بـرهم     پـس فراينـد جـسمانه      .)۱۳۷: ۱۳۸۴شـعيري،   (شود  مي ها معنا -و سبب انسجام نشانه   

کند كه ها با يكديگر ايجاد مياي از عناصر بيروني، تصوير جديدي از رابطة نشانههاي رايج نشانهتصوير
  . نمايدخود گونة جديدي از گفتمان را باز مي

. شـويم  ادراكـي مواجـه مـي      -شناختي، با دو گونة حضور جسمانة شناختي و حسّي        ر زيبايي در حضو 
طـور  اي شناختي، حضوري است كه در آن هنوز پيوندهاي پديده بـا دنيـاي عينـي، بـه                 منظور از جسمانه  

تـوان بـا    شـود کـه مـي     تقـسيم مـي   » ايدرونه«و  » ايبرونه«اين حضور به دو دستة      . كامل قطع نشده است   
 - حـسّي  پيشا«و  » ايپسابرونه«اي و دنياي عيني، را به دنياي        ، زمينة گذر از موقعيّت برونه     »بُرش شناختي «

شـناختي   ادراكـي يـا زيبـايي      -پس از گذر از اين مرحله، به حضور جسمانة حـسّي          . فراهم کرد » ادراكي
شناختي، شـرايط   يبايي ز در مرحلة آمادگي يا بيداري    : ستاين حضور خود داراي سه مرحله ا      . رسيممي

شـناختي، دو شـكل حـضوري       در مرحلة اقدام زيبـايي    . گرددشناختي مهيّا مي  يابي به قلمرو زيبايي   دست
سـرانجام، ايـن    . شـناختي اسـت   كه حاصل آن، آميختگـي زيبـايي       شودپديده در هم آميخته و ذوب مي      

كنـد و    يا تعالي حضور آمـاده مـي       شناختي و اوج  آميختگي زمينه را براي رسيدن به مرحلة نهايي زيبايي        
شـناختي، زمـاني   لذّت زيبايي«، )U. Eco(» اوامبرتو اكو«به عقيدة . شودشناختي محقّق ميتعالي زيبايي

شـعيري و وفـايي،   (» ا عنصر زيبا به پايـان رسـيده باشـد   يابد كه تلاش براي شناخت پديده ي     تحقّق مي 
خــورده بــا هــا از حــصار تنــگ دنيــاي عينــي و گــرههكــه پديــد در واقــع پــس از ايــن.)۱۰۰ -۹۵: ۱۳۸۸

شـناختي   افتد، لذّت زيبـايي    مي فراتر از شناخت، اتفّاق   شوند و شناخت    هاي منطقي خود رها مي     استدلال
  . پيونددبه وقوع مي
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مانـدگان از داغ    دور(» اي شـناختي  جسمانه«، دو نوع حضور     )۱۷۸: ۱۳۸۸پور،  امين(در شعر نشاني    
اي و  اين نوع حضور بـه دو نـوع برونـه         . شود، مشاهده مي  )آشنايان داغ عشق  (»  ادراكي -حسّي«و  ) عشق
گـرفتن او در مـرز بـين دو دنيـاي برونـه و              اي شـاعر و قـرار     شود که حركت جسمانه   اي تقسيم مي  درونه

، در گـر اي نـوع اوّل، کـنش  در فرايند جسمانه. كنددرونه، راه را براي گذر از يكي به ديگري آماده مي          
داغ «هـا از    گيـرد و ماننـد آن     ای منطقی و شناختی با دنيا، در شرايط و موقعيّت ديگـران، قـرار مـی               رابطه
بر اين نوع حضور، نوعی روزمرگی هوشمند، حاکم است كه بر اساس آن، نـشاني               . ماند، دور می  »عشق

 داغ عشق وجود نـدارد؛    خريداري براي   ها خاموش شده است و      باغ نيست؛ راه باغ، گم و چراغ      از كوچه 
گر، بر در اين مرحله، كنش. شوداي ميبرونهپسا، اين رابطه وارد مرحلة »ناختيبُرش ش«امّا پس از آن، با 

گيـرد و بـا بُـرش در         مـی  زده و عينی مـردم زمانـه، کنـاره        ت ادراکی، از دنيای غفل    -اساس حضور حسّی  
شـناختی، فـراهم    ناختی بـه حـضور زيبـايی      جسمانة شناختي، آمادگی لازم را بـرای گـذر از حـضور ش ـ            

برخـورداری از داغ    «،  »مانـدن خـاموش «،  »شـدن دلتنگ«: اند از  اين حضور، عبارت   عناصر مهم . آورد  می
گر دچار دلتنگي شده و اين دلتنگي او را بـه           در اين گونة حضور، كنش    . »گرفتن دل به گواهی «و  » عشق

 ادراكي، بـراي او تـداعي و آمـادگي          -حسّيضوري  يابي به ح  كند تا فكر دست   گري دعوت مي  پرسش
» شـناختی زيبـايی «يـا  »  ادراكـي -جـسمانة حـسّي  «گر پـس از آن، بـه مرحلـة     کنش. لازم در او پيدا شود    

 دلتنگـي و خاموشـي      ،»شـناختی بيداری زيبـايی  «در مرحلة   : اين حضور، دارای سه مرحله است     . رسد مي
اقـدام  «در مرحلـة    . ود و در پـي كـشف حقيقـت باشـد           موجود آگـاه ش ـ    ءگر، به خلا  کنشسبب شده تا    

بـاغ  كوچـه «و  » چـراغ «،  »راهِ بـاغ  «هايي از حقيقـت در قالـب         نشانه ،»غ عشق دا«،  با ياری     »شناختیزيبايی
هـا بـه   ايـن نـشانه  . شودخوردگی او با حقيقت می گر، عرضه و سبب گره    ، بر کنش  »سبزتر از خواب خدا   

. برسـد » تعالي زيباشناختي«اي شناخت را پشت سر بگذارد و به مرحلة   رساند تا مرزه  گر، ياري مي  کنش
مرزي هـدايت   دهد و او را تا مرزهاي بي      البته پايان باز اين شعر، اين تعالي را در ذهن مخاطب شكل می            

  . سازد ادراكي سرشار می-شناختي و حسّيكند و از حضوري معنا
  هاي حضور معناشناختي طرح شيوه۲-۱-۳

 ادراکي است که در آن، معنا بين دو نوع حـضور            -اي پُر از حضور حسّي    ليد گفتمان، حوزه  حوزة تو 
هـا را    هـاي ظـاهري پديـده     گـر ابتـدا نـشانه     در اين حوزه، کنش   . حسّاس و حضور گفتماني گرفتار است     

ايـن  . يابـد هـا دسـت مـي     اي از آن  مدار، به دريافت تازه   سپس بر اساس حضوري هستي    . کنددريافت مي 
گيرد که به دليل برخـورداري از ويژگـي عمـق، بـا         مياي صورت   گيري و دريافت در درون حوزه     شانهن
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هـايي   چنـين شاخـصه   . کندارتباط پيدا مي  ) اينجا(و مکاني   ) اکنون(، زماني   )من، تو (هاي عاملي   شاخصه

ر زنـده  مـين اصـل حـضو     کند و گفتمان در ارتباط بـا پديدارشناسـي هوسـرل، بـر ه             در گفتمان بروز مي   
 فرايند توليد معنا در ارتباط بين حـضور و عمـق، فراينـدي              .)۱۰-۲۰۹: ۱۳۸۵شعيري، (شوداستوار مي 

گـذارد کـه حـضور       معناشناختي را پشت سـر مـي       -است که در حرکت خود چندين شيوة حضور نشانه        
ا، تنهـا  از بـين همـة ايـن حـضوره       ) ۹۲ ،همان (شود، ناميده مي  »کامل«و  » ممکن «،»جاري«،  »مجازي«
شـناختي را در پـي داشـته    توانـد لـذّت زيبـايي    مييافته،، و کمال)Présence réelle(» حضور کامل«

گر گفتماني را بايد شيوة حـضوري در حـال   کنش«: ، معتقد است)D. Bertrand(» دُني برتران«. دباش
» يافـت اسـت   ه محـض تحقّـق آن، قابـل در        جـاي گفتمـان، ب ـ    گيري دانست؛ حضوري که در جاي     شکل

شـود، دريافـت آنچـه      گر گفتماني، از آن سرشار مـي      در چنين حضوري که کنش    ) ۳۶: ۱۳۸۸شعيري،  (
  . کندشناختي را تضمينتواند لذّت زيباييپذيرد و ميگيري شده، در حدِّ کمال صورت مينشانه
   فرايند اتّصال و انفصال گفتماني۲-۱-۴

ي دارد و وجـود خـود را وامـدار همـين جريـان اسـت و                 ادراک -زبان گفتمان، ريشه در جريان حسّي     
ايـن  . شود، فرايند اتّصال و انفـصال اسـت        ادراکي گفتمان، مطرح مي    -يکي از مباحثي که در بُعد حسّي      

توليـد زبـاني ريـشه در نـوع ديـدن يـا       . دهـد فرايند، توليدات زبـاني را بـا احـساس و عاطفـه، پيونـد مـي            
) انفـصال (و فاصـله    ) اتّصال(جواري  سّي، بيانگر دو جريان مهمِّ هم     کردن دارد و هر نوع ديدن يا ح        حس

) ۹ -۷: ۱۳۸۷شـعيري،    . (گيـرد هاي زباني دنيا، بر پاية همين دو عنصر شکل مي         است و اساس درونه   
هـم آميختگـي سـه عنـصر     ، فرايندي است كـه از در )Embrayage énonciatif(» اتّصال گفتماني«

» گفتمانيبُرش«يا  » انفصال«شود و   و رجعت به فرايند گفتماني ايجاد مي      » كنونا«و  » اينجا«،  »من«اساسي  
)Débrayage énonciatif( فرايندي است كه عامل گفتماني من را به غير من ،)عنـصر مكـاني   )او ،

را بـه عنـصر زمـاني       ) اكنـون (و عنصر زماني نزديك     ) غير اينجا (را به عنصر مكاني دور      ) اينجا(نزديك  
، عمـل  )J. Courtés(» ژوزف كـورتز «بـه عقيـدة   «. کنـد ، تبـديل مـي  )غيـر اكنـون  (ل دسـترس  غير قاب

از طريق بُرش گفتماني كه بنيانگذار فرايند اساسـي توليـد معنـا             » اكنون«و  » اينجا«،  »من«با نفي   «گفتماني  
مـاني   يكـي از عناصـر اصـلي در فراينـد گفت           .)۵۸: ۱۳۸۸شـعيري،   (» شـود است، به ايجاد گفته منجر مي     

اسـت كـه بـه صـورت دو گونـة هـويّتي مطـرح              » غيـر مـن   «و  » من«اتّصال و انفصال، بحث عنصر عاملي       
 -خود«و »  هماني-خود«، آن را )P. Ricoeur(پل ريكور «كه طوراين دو گونة هويتّي، همان. شود مي
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نـة هـويّتي    ، در قالب نظريّة هـويّتي گفتمـان و بـه صـورت گو             )۱۳۵: ۱۳۸۴شعيري،  (» داندمي» غيري
  .شودبيان مي» غير«و » همان«

   گونة هويّتي گفتمان ۲-۱-۴-۱
و ) Idem(» همـان «، هويّت به صورت دو گونة )J. M. Floch(» ژان ماري فلوش«بر اساس نظريّة 

با اتّصال گفتماني ارتبـاط دارد و در قالـب رابطـة جانـشيني، بـا                » همان«. کندنمود پيدا مي  ) Ipse(» غير«
بـا انفـصال گفتمـاني،      » غيـر «يابد که هويّت مبتني بـر آن اسـت و           ، مکاني و انساني پيوند مي     عامل زماني 

» تــنش«بــه ) Ordre(» يــافتگينظــام«کنــد و در نتيجــة آن، هويّــت در مــسير خــود، از پيوســتگي پيــدا مــي
)Tension( است» غير«و نوعي » همان«ت نوعي بر اين اساس، هويّ. رسدمي)    ،۱۳۸۸شـعيري و وفـايي :

کـردن تعامـل بـين    ، با برقرار)Praxis énonciative(» گفتمانه« در فرايند هويّت گفتماني، عامل .)۸ -۷۶
هـاي سـيّال   را بـه نـشانه  ) همان(هاي رايج منتظر و ويژه، زمينة گذر از نشانههاي نا شده با نشانه  هاي تثبيت نشانه

کند و در نهايت اي هموار ميا به سوي ايجاد تجدّد نشانه، راه ر»غير«به » همان«كند؛ گذر از ، فراهم مي)غير(
  : نشان دادتوان به صورت زيراين فرايند را مي. شوداي متعالي منجر ميبه ايجاد نشانه

  . »هاتثبيت همان نشانه اتّصال عناصر با يكديگرپيوستگي در زمان)پيوستار (استمرارهمان«
تبيـين  )ايتجدّد نـشانه  (تغيير  افتادگي زماني جدا)ستارناپيو(برش  )پيوستار(استمرار  غير«

  ».اي جديدگونة نشانه
  . توان فرايند اتّصالي و انفصالي گفتمان را تبيين كردپور، ميامين» سفر در آينة«با بررسي شعر 

در مـن ايـن غريبـه كيـست؟         !/اي ضمير مشترك، اي خودِ فراترم     /اين منم در آينه، يا تويي برابرم؟      «
اي /اين تويي، خود تويي، در پـسِ نقـابِ مـن          /شناسمت، در خودم كه بنگرم    خوب مي /شودرم نمي باو

اي فراتـر از زمـين، مرزهـاي        !/امتـر از زمـان، دورِ پادشـاهي       اي فـزون  !/مسيح مهربان، زير نامِ قيصرم    
 ـ.../سطر دفترم خطِّ رد پاي توست، سطر    /برگصفحه، برگ خط، صفحه بهنقطه، خط نقطه!/كشورم هـا  الس
نـشان و   در بـه هـر طـرف، بـي        بهدر/ام كه ديگرم  ام، ديده تا به خود رسيده   /ام از پي خودم، ولي    دويده

روم كه خـويش را بـا       مي/اماز هزار آينه تو به تو گذشته      /گم شده چو كودكي در هواي مادرم      /هدف بي
» ....ز خودم كـه بگـذرم     رسم به خود، ا   باز مي /ام؟ من چگونه گم شدم؟    با خودم چه كرده   /خودم بياورم 

  )۸-۳۷: ۱۳۸۸پور،امين(
قيصر در اين شعر، از طريق بُرش گفتماني، با نفي من شخصي و عامل زماني و مکاني، تجربة گذر از               

اي، دنيـايي را  سپس بر اساس ارتباطي شهودي و تجربـه . کندخود ـ هماني را به خود ـ غيري، تجربه مي  
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. رسدمي» او«كند و به وصال با حقيقت پديداري را كشف مي» فراترخودِ «جا كند كه در آن   ملاقات مي 

هاي ذهني حول انگارهشاعر براي شناسايي و کشف خود واقعي، با نگاه شهودي و تقليل پديداري، پيش
اي جديـد را    ، گونة نشانه  »همان«گذارد و با عبور از مرز تنگ و محدود          را كنار مي  » من«محور شناخت   

اي جديد،  زند تا در گونة نشانه    ناآگاه پيوند مي  » منِ«آگاه را به    » منِ«اعر در اين جريان،     ش. کندخلق مي 
اي پـور، گونـة  نـشانه      امـين » خـودِ فراتـر   «. در ناكجاآبـاد نايـل شـود      » مسيح مهربان «به ملاقات با دوست     

اي در برابر نهاست و اين نشانة جديد چون آي) غير(و تو ) همان(جديدي است که مرز مشترک ميان من 
   .)۵۱: ۱۳۸۷گُرجي و اميري،(» را، در وجودش بيابد) او( غيري -دكند تا خواو ايستاده و كمكش مي

ايـن  . گيرنـد ، در تعامـل بـا يکـديگر، قـرار مـی           )غير(و تو   ) همان(هاي دوتايي من    در اين شعر، گونه   
دهند و با تغييـر ايـن کـارکرد، مـنِ آگـاه             هاي تعاملي با قابليّت جانشيني، کارکرد نشانه را تغيير مي         گونه

آگـاه شـاعر،    پنهان شده، در يک حسِّ مشترک، به منِ نـا         » زيرِ نامِ قيصر  «و  » نقابِ من «شاعر كه در پسِ     
مدار  شناختي آن، تجلّي هستي   زيباييو رسيدن به جنبة     ها  خورد تا با گذر از جنبة شناختي نشانه       پيوند مي 

كـه خـود را بـه       ) غيـر (آگـاه شـاعر     مـنِ نـا   .  متعالي، ظهور کند   ةر قالب نشان  د) مسيح مهربان (خودِ فراتر   
كنـد تـا    مـي در يك حسِّ مشترك با خود همـراه         را  ) همان(كند، منِ آگاه    حقيقت نزديك احساس مي   

نزديك شود و بر اساس حـالتي کـه         » فاعل جمعي «هاي ذهني، به ماهيّت     انگارهشدن از پيش  پس از جدا  
ايـن حالـت    . به وصال دست يابـد    ) ۵۴: ۱۳۷۹شعيري،  (نامد،  مي» سازيفعّاليّت زيبا «، آن را    »گرمس«

خود نتيجة نگاه شهودي است كه منِ آگاه شاعر، در آن استحاله و در جريان اين تحـوّل، مـنِ آگـاه بـه                        
رسند ، به يك حسِّ مشترك مي     )ما(سپس فاعل فردي با فاعل جمعي       . شودفاعل فردي ممتاز تبديل مي    

قيصر در پرتو اين فعّاليت، از سفر خطّي كلمات به سفر حجمـي             .  تلاش براي وصال به حقيقت است      كه
  . يابدمي» خودِ فراتر«كند و خود را در حضور دسترسي پيدا مي

) توان چنـين توصـيف كـرد؛ الـف     ادراكي اين شعر را مي-عناصر و ارکان ساختار پديداري و حسّي  
شدن منِ آگاه از غفلت و انفصال و جدايي از  آگاه)  پمنِ آگاه: همان) ب» اهآگمنِ نا«خودِ فراتر : غير

حاضر در  » منِ«شدن  تبديل: اي جديد گونة نشانه )  ت و رسيدن به فاعل همگاني    » اکنون «و» اينجا«،  »من«
 «خـودِ فراتـر   «مـدار   تجلّـي هـستي   : ظهور نشانة متعـالي   ) ث. بودن»  هم  با -همه«خودآگاه قيصر به نوعي     

 ).مسيح مهربان(
توان فرايندي را تبيين کرد کـه در آن، عناصـري چـون              ادراکي گفتمان، مي   -بر اساس فعّاليت حسّي   

منـدي   اي مکـاني، زمـاني و عـاملي، جهـت          ادراکي، عمليات شاخصه   -گري حسّي فضاي تنشي،  شوش   
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اصر فوق در ايـن     گرفتن از عن  فضاي تنشي و مجموع عناصر فضاي تنشي، حضور فعّال دارند و با کمک            
گيرد کـه بـه دليـل ارتبـاط بـا عمـق            هاي حسّي قرار مي    ادراکي، در مرکز تنش    -گر حسّي فرايند، شوش 

ايـن حـضور،    . شـود  ادراکـي مـي    -هاي معنايي و حضوري حسّي    گيري مدلول فضاي تنشي، سبب شکل   
استوار است و مـا را  هاي گفتماني بر آن    کند که درونه  گفتمان را به سوي نوعي نظام ارزشي هدايت مي        

  ).۱۰۴: ۱۳۸۵شعيري، (سازد شده مواجه ميبا معناي توليد
تـوان   پور، داراي ابعادي است که مـي ي امين»خورشيد روستا« ادراکي گفتمان در شعر  -فرايند حسّي 

  . با بررسي شعر او، آن را تبيين كرد
بـا  /و آسـمان سُـربي    /اييخورشيدهاي زرد مقوّ  /تابداز موضع مضايقه مي   /خورشيد/در شعرهاي من  «

هـاي سُـربي   بـا ايـن حـرف    / هاي كـاهي  اين برگ / هرچند/ هاي من جريان دارد   در شعر / بادهاي سرد 
/ خورشـيد نيـستند   /هـاي شـعر مـن اينجـا       خورشـيد /امّـا / كننـد   هـاي بـاد سـفر مـي       بر بال / سنگين

شعر مـرا بـه شـور    /ممرد/در روستاي ما/اين درد كوچكي نيست /بردخورشيدهاي شعر مرا باد مي    /اينجا
 شـعري   –هاي كاهي شعرم را     و برگ /داننداين صادقان ساده نمي   /گويا زبان شعر مرا، ديگر    /خوانندنمي

با لهجة محلّي خـود حـرف   /امّا دلم هنوز/ از من گذشت/خرندجو نمي يك-كه در ستايش گندم نيست  
وقتي كـه بـاد مـوج       /روستاستخورشيد  / گندم/با لهجة فصيح گل و گندم     /با لهجة محلّي مردم   /زندمي
  .)۴-۳۲۲: ۱۳۸۸امين پور،(» جاستهاي شعر من آنخورشيد...    /در گيسوي طلايي گندمزاز/اندازدمي

شود که در   پور در شعر خورشيد روستا، فضاي تنشي ديده مي         ادراكي گفتمان امين   -در فرايند حسّي  
شـود و از رابطـة   ي كمّـي و كيفـي، برقـرار مـي        هـا گرا، بـين نـشانه    آن، رابطة نوساني از نوع ناهمسو و وا       

بـر ايـن اسـاس، از سـويي شـاعر در            . شـود ها، دو نوع ارزش مطلق و التقاطی توليد مـي         نوساني بين نشانه  
نوعـان  آفريند كه بـا دردهـاي دل هـم        گرفتن از گسترة حيات مادّي، شعري مي      حركتي حماسي با فاصله   

هاي شعر او متعلّـق بـه آن مكـان          كند كه خورشيد  عر اقرار مي  انساني خود در روستا همخواني دارد و شا       
سو، با حركت در گسترة حيات مادّي، شعر او با دردهاي دل او همخواني نـدارد      آل است و از ديگر    ايده

هاي شـاعر از نظـر عـاطفي و كيفـي در            پس هر چه شعر   . تابدو در شعر او خورشيد از موضع مضايقه مي        
نظر كمّي با ديدگاه حماسي او كه آفرينش شعري همنوا بـا لهجـة محلّـي مـردم و                گيرد، از   اوج قرار مي  

 برعكس هر اندازه شعر او از نظـر عـاطفي و كيفـي بـا                .شويمرو مي بهلهجة فصيح گل و گندم است، رو      
هـاي زرد مقـوايي، آسـمان سُـربي و     هاي او خورشيدگيرد، از نظر كمّي در شعراحساس مردم فاصله مي  

احـساس، ارزش منفـي   در اين فرايند، از تعامل ديدگاه مادّي و شعرهاي بي       . يابدرد، جريان مي  بادهاي س 
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صدا با احساس مردم، شود و از تعامل بين ديدگاه حماسي و شعرهاي همروزمرگي و دلتنگي حاصل مي

  . شودآفريني ميارزش مثبت سرزندگي و اميدواري، باز
گـر يـا   منـدي اسـت کـه کـنش    شعر، سيّال، داراي عمق و جهت     پور در اين    فضاي تنشي گفتمان امين   

از سـويي، بـه دورة   : سـويه دارد شـود كـه دو   سازي غايب، با حـضوري مواجـه مـي        شاعر با اعمال حاضر   
خورد و از سوي ديگر، خورشيدهاي شعر خـود را بـه            خاصي از زندگي گذشتة روستايي خود پيوند مي       

گردد بر اين اساس، شاعر از حضوري سرشار مي       . داندبه آن مي  کند كه خود را متعلّق      جايي هدايت مي  
يابد و همين امـر،     كه از دورترين زمان و مكان در گذشته تا دورترين زمان و مكان در آينده، سيلان مي                

 ادراكـي، بـا حـضور    -گري حسّي در اين شعر، شاعر به عنوان شوش      . گرددسبب سيّال شدن گفتمان مي    
مـدار،  شاعر با اين حضور هـستي      .گيرد ادراکي قرار مي   -هاي حسّي ر مرکز تنش  اي و شفّاف، د   جسمانه

اي اشاره دارد و خورشيد در آن از  حركتي برونه-كند كه به گونة حسّياز سويي شعري را توصيف مي
تابد؛ خورشيد، زرد و مقوايي اسـت و در شـعرهاي او آسـمان سُـربي و بادهـاي سـرد              موضع مضايقه مي  

 فاصـله اي و ذهني بـا ايـن فـضا، بـه             حركتي درونه  -سو در ارتباطي با گونة حسّي      و از ديگر   جريان دارد 
اي و ذهنـي بـا مخاطبـانش،    او در رويكردي ديگـر در ارتبـاطي درونـه   . كندگرفتن از مخاطب اشاره مي    

 شـاعر در ايـن گفتمـان، بـر اسـاس          . خـواني دارد  صدايي و هم  آفريند كه با احساس مردم، هم     شعري مي 
او بـا خلـق نظـام       . آفريند که حاکي از نظامي ارزشي است      احساس و ادراکي ويژه، معناي خاصي را مي       

تواند از طريق آل، ميبرد و در آن مكان ارزشي و ايدهارزشي جديد، خورشيد شعر خود را به آن جا مي
  . شته باشدنوع ارتباطي زنده برقرار كند و احساس آرامش و رضايت داهاي هماحساس با انسان

  شناختي گفتماني فرايند زيبايي۲-۲
گيـري  دهندة مراحل شـکل   توان فرايندي را تبيين نمود که نشان       معناشناسي، مي  -بر اساس نظام نشانه   

 نشانة زيبـايي «، در اين جريان )Pierre Guiraud(» ير گيروپي«بنا به گفتة . شناختي استگونة زيبايي
هـاي  اين ويژگي بـه نـشانه     . شودرهاند و معنا بازآفريده مي    ه قراردادي مي  گونشناختي، خود را از قيد هر     

شـناختي، داراي دو    زيبـايي پس جريان   ). ۹۷: ۱۳۸۳گيرو،(» بخشدشناختي، قدرت آفرينندگي مي   زيبايي
شناسي سنّتی و نو، براي توليدات گفتماني       توان دو نوع زيبايي   نوع شيوة تحقّق است که بر اساس آن مي        

شـناختي در ارتبـاطي     شناسي سـنّتی، ديـدار دو جريـان فاعـل و مفعـول زيبـايي              در نظام زيبايي  . شدقائل  
کـه يکـي    خورنـد تـا ايـن     يابد که عوامل آن در هـم گـره مـي          حسّاس و غير شناختي، آن قدر شدّت مي       

ست گر خود را به د    در چنين نظامي، شوش   . شودشناختي حاصل می  گردند و در نتيجة آن، لذّت زيبايي      
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 سپارد تا خويشتنِ تهي خود را، از او يا تهيِ او را، از خود پُر کنـد و همـين پُـر                     شناختي مي مفعول زيبايي 
شناسـي سـنّتی   به اين ترتيب، مراحل فرايند زيبايي. سازدشناختي را فراهم ميشدن است که لذّت زيبايي 

  :توان چنين نمايش دادرا مي
: ۱۳۸۵ شعيري،(» شناختيلذّت زيبايي گر و دنيا  ن شوش شدذوب و يکي  گر و دنيا  تلاقي شوش «
۲۱۸(.  

گيـرد و   زيستي با دنيا، با آن، در چالش قـرار مـي          گر در همراهي و هم    شناسي نو، شوش  امّا در زيبايي  
پيوسـتگي  شـناس و دنيـا، نـا      گر زيبـايي  اين بُرش در رابطة بين شوش     . کندنوعي بُرش از آن را تجربه مي      

توان آن را گذر به دنياي جديـد  کند که ميرا به دريافت جديد و متفاوتي هدايت می      گر  ايجاد و شوش  
همگـون، داراي   شدن با دنيايي متـشکّل از عناصـر نـا         گر به دليل مواجه   در اين دنياي جديد، کنش    . ناميد

ري  که راه را بـر تحقّـق حـضو         يابد ادراکي دست مي   -ابهام به گونة جديدي از دريافت حسّي      تنش و پُر  
شناختي نـو را بـه شـکل زيـر          توان مراحل فرايند زيبايي   به اين ترتيب مي   . سازدشناختي هموار مي  زيبايي

  :ارائه نمود
 ادراکـي   - دريافـت حـسّي     بُـرش و قطـع ارتبـاط بـا گونـة معمـول             گر و دنيـا   زيستي شوش هم«

  ) ۲۲۰ ،همان(» اي نمايه يا بروز جسمانهشناختيزيباييحضورجديد
هـاي    ادراکـي و تحقّـق گونـه       -يندها، به سه گونة اصلي انقطاع و ناپيوسـتگي، بيـداري حـسّي            اين فرا 

هـاي معمـول و     گر در گونه  بر اساس فرايند ناپيوستگي گفتماني، کنش     : منحصر به فرد قابل تقسيم است     
به قـول   . دهاي غير منتظره، براي او فراهم شو      گونهيافتن به   کند تا زمينة دست   رايج، شکنندگي ايجاد مي   

شود و سپس از بقية چيزي تبديل به ارزش مي: گرمس، ناپيوستگي نوعي تفکيک است؛ اتّفاق اين است      
شـناختي ناميـده    شود؛ اين جدايي، آفرينندة لحظة خاصـي اسـت کـه لحظـة زيبـايي              عناصر عالم جدا مي   

ناپيوسـتگي  . يابـد يهای زبـاني، زمـاني و بـاوري بـروز م ـ          اين ناپيوستگي به شکل   ) ۱۸۷ ،همان. (شود مي
کـردن  کنـد کـه بـا خـارج    زباني، بر حسب شرايط و نوع واژگان تأثيرگذار، نوعي شکنندگي ايجاد مـي            

پيوسـتگي زمـاني نيـز بـا توقّـف در زمـان             نـا . زندشناختي را رقم مي   عناصر از روند عادي، فرايند زيبايي     
 گـر در باورهـاي تثبيـت      اوري نيز کـنش   در ناپيوستگي ب  . شودشناختي را سبب مي   روزمره، فرايند زيبايي  

فونتني . هاي معنايي را دوباره بارور سازد     کند تا با ايجاد حسّاسيّت، نمايه     شدة خود، دگرگوني ايجاد مي    
و ايجـاد   ) ۱۹۸ ،همـان (» براي شکستن هنجارهاي رفتاري بايد از احـساس شـروع کـرد           «معتقد است که    
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شود و همين حسّاسيّت، او میگر ايجاد اسيّتی در کنشاي است که حسّهنجارهاي جديد، در گرو لحظه

  .   خواند تا نسبت به دنياي جديد حسّاس شود و آن را بشناسد را فرا مي
 ادراکي  - حسّي شود، بيداري شناختي مي يکي ديگر از انواع فرايند گفتماني که سبب دريافتي زيبايي         

 ديدار در مسيري است که فاعـل و مفعـول در            نوعي خواستن دوجانبه و   «شناختي،   زيبايي دريافت. است
 اين کشش متقابل باعـث  .)۲۰۱ ،همان(» گيرند و به سوي يکديگر کشش دارندسر راه يکديگر قرار می 

شود و همين    ادراکي مي  -تغيير رابطة انسان با دنيا و شفّافيت انسان بر دنيا و دنيا بر انسان و بيداري حسّي                
گونـة سـوّم     .کند می شناختي، را ايجاد  آفريند و در نهايت جريان زيبايي      مي مسأله، معنايي غير منتظره را    

شـناختي در پـي سـاختن       فراينـد زيبـايي   . هـاي منحـصر بـه فـرد اسـت         يافتن گونـه  فرايند گفتماني، تحقّق  
هـم زدن    بـر  اين تـصوير منحـصر بـه فـرد، نتيجـة           .)۲۰۴ ،همان(ويري منحصر به فرد و متفاوت است        تص

 معناهـا را در بـر داشـته، سـبب بـروز             -اي متفاوت است که دگرگوني نشانه     و ايجاد نمايه  روابط موجود   
، )J.Geninasca(» ژاک ژنيناسـکا  «مطابق نظريّـة    . گرددشناختي مي هاي زيبايي چون و چراي گونه    بي

، که عناصر دنيا )Saisie référentielle(» دريافت ارجاعي«) الف. سه نوع دريافت ادبي وجود دارد
يا ) Saisie sémantique(» دريافت معناشناختي«) ب. شوندشناخته ميگونه که وجود دارند، بازبدان

که در اين نوع دريافت، بر اساس رابطة دوجانبه و تعـاملي دال و مـدلول، جريـان                  » ايعقلانيت اسطوره «
) Saisie impressive(» دريافـت حـسّي  «) ج. شودترين شکل خود دنبال ميتوليد گفتماني به عميق

که مبتني بر رابطة حسّاس بين انسان و دنيا است و گذر از دريافت ارجـاعي را بـه دريافـت معناشـناختي                  
 ادراکـي،   -هـاي حـسّي   هـا و کيفيـت    بـه واسـطة کميـت     «به عقيدة فونتني، دريافت حسّي      . شودسبب مي 

هـا در اتّفـاقي     پديـده ) ۷-۲۰۵ ،همان(» اند ادراکي -سازد که حسّي  هايي را ميسّر مي   رسي به ارزش   دست
هـا، معنـاي جديـد، منحـصر بـه فـرد و غيـر                ادراکـي ويـژة انـسان بـا آن         -حسّي و از طريق رابطة  حسّي      

 ثبـت در گفتمـان، بـه توليـدي          سپس با انتقال و   . کننديابند که خلأهاي دروني ما را پُر  مي        اي مي  منتظره
  . شوندشناختي منجر ميزيبا

  . پور تبيين كردتوان با بررسي دو شعر از قيصر امين گفتمان را، ميشناختيفرايند زيبايي
/ اي نام من، تمـام مـن، اي شـعر ناتمـام           /اي امتداد ساية من، آفتاب تو     /آية من در كتاب تو    اي آيه «

از /اي مطلع دوبارة من، شعر نـاب تـو  /واربگذار تا ادامه بيابم قصيده/بگذار تا سروده شوم در كتاب تو    
هاي خود به كه لبخند     در خواب /افتاده عكس كودكي من، به قاب تو      /تري، يا خود مني؟    شبيه من به من  

شـود  تاب مـي  بي/ هاي تو، گهوارة دلم    خنده اي خواب /بگذار چون فرشته بيايم به خواب تو      / زني؟مي
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بـار  يـك /در جاري زلال دل همچو آب تـو       /پيداست عكس روي خدا مثل آفتاب     / دلم از موج تاب تو    
  .)۶-۲۰۵: ۱۳۸۸پور،امين(»  توتا صد هزار بار بگويم جواب/ مرا» !پدر«دكانه صدا كن كو

تـوان نـشان    شناسي سنّتی را مـي    گيري زيبايي پور، مراحل شكل  امين» عكس كودكي منِ  «در گفتمان   
ناس ش ـاي حسّاس و غير شناختي، مفعول زيبايي      ، در رابطه  )من(شناس  در اين شعر ابتدا فاعل زيبايي     . داد

خواهـد تـا بـه او       داند و از او مـي     مي» تو«اي از آفتاب    ، خود را امتداد سايه    »من«. كندرا ملاقات مي  ) تو(
اي ، در رابطـه   )من و تو  (شناختي  گوي دو جريان زيبايي   وديدار و گفت  . اجازه دهد در او ادامه پيدا كند      

خـوردگي تـا مـرز      ايـن گـره   . ودش ـ دو جريان را موجب مـي      خوردگي احساس آن  حسّاس و سيّال، گره   
 رود و پـس از آن ايـن دو  پـيش مـي  ) تـري از من بـه مـن شـبيه    (» من و تو  «شباهت و همانندي دو جريان      

سپارد تا خويشتنِ مي» تو«خود را به » من«گويا ). يا خود مني(شوند  ميجريان در هم ذوب و با هم يكي
شـدن، حـضوري    هم آميختن و يكـي    ن تعامل، تباني، در   اي. تهي خود را از او يا تهيِ او را از خود پُركند           

يابـد و همـين احـساس تـازگي و          زنـد كـه در آن، حيـات تولّـدي ديگـر مـي             شناختي را رقم مـي    زيبايي
  .شناختي ناميدتوان لذّت زيباييسرزندگي را مي
  . نو را تبيين كردشناسي گيري زيباييتوان مراحل شكلپور، ميامين» ام از اين كويرخسته«با بررسي شعر 

هدف، بادهاي آسمان بي/دليل، اين سقوط ناگزيراين هبوط بي/ام از اين كوير، اين كوير كور و پيرخسته«
اي هماره در نظر، اي هنوز !/اي نظارة شگفت، اي نگاه ناگهان   /ابرهاي سر به راه، بيدهاي سر به زير       /طرفبي
مثل شعر ناگهان،   /مثل خطي از هبوط، مثل سطري از كوير       / !ات فصيح سورهات صريح، سوره  آيهآيه!/نظيربي

با تو آشنا شدم، با     /اي مسافر غريب، در ديار خويشتن     /ناپذيرهاي وحي، اجتناب  مثل لحظه /امانمثل گريه بي  
ايـن  !/ديدمت ولي چه ديـر    ! ديدمت ولي چه دور   / كور تا مرا صدا زدي    واز كوير سوت  !/تو در همين مسير   

دست خستة مرا، مثل كودكي     /ها اسير اين منم در اين طرف، پشت ميله      /ها رها  پشت ميله  تويي در آن طرف،   
  .)۱-۳۰۰: ۱۳۸۸امين پور،(» !ام از اين كويربا خودت مرا ببر، خسته/بگير

زيستي بـا آن را     يا در كنار آن است و هم      ) كوير(گر، همراه با دنيا     در اين شعر، شاعر به عنوان شوش      
شـاعر بـه دليـل      . كنـد پس، با آن در چالش قرار گرفتـه، بُـرش از آن را تجربـه مـي                س. تجربه كرده است  

رو شدن با دنيايي متشكّل از عناصر ناسازگار، داراي تنش          بهمعنا و رو  شدن با دنيايي تكراري و بي     مواجه
نتيجة چنـين   يابد و    ادراكي دست مي   -ابهام و به دليل ايجاد تكانة حسّي و ناباوري، به بيداري حسّي           و پُر 

 گـر زيبـايي   پيوسـتگي بـين شـوش     اين انقطاع و بُرش كه شكنندگي و نـا        . كشفي، قطع ارتباط با دنياست    
گـر بـه دريافـت متفـاوتي دسـت يابـد، از          شود تـا شـوش    را به دنبال دارد، سبب مي     ) كوير(شناس و دنيا    
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ارتباط بـا  . ي او فراهم گردددنيايي جديدي آگاه شود و زمينة گذر از دنياي معمول به دنيايي جديد، برا  

گردد و همين گونة جديد، دريافـت        ادراكي جديدي مي   -اين دنياي متفاوت، سبب خلق دريافت حسّي      
سازد و در نهايـت همـين       شناختي فراهم مي   ادراكي است كه راه را براي تحقّق حضوري زيبايي         -حسّي

شـاعر پـس از     .  حكايت از تجلّي آن اسـت      اي را در پي دارد كه     شناختي، فعّاليّتي جسمانه  حضور زيبايي 
 معنايي حقيقتـي آگـاه       -سپس از وجود نشانه   . كندآگاهي از اسارت در اين كوير، با آن قطع ارتباط مي          

آشـنايي بـا ايـن      . كنـد تعبيـر مـي   » نظيـر هنـوز بـي   «و  » نگاه ناگهان «،  »نظارة شگفت «شود كه از آن به      مي
در ايـن  .  ادراكي جديدي است   - آن رهايي و دريافت   حسّي        يعني شناختن دنيايي نو كه نتيجة      ؛حقيقت

تواند  امّا او مي   ؛شودگر فراهم نمي  دريافت جديد، هر چند امكان تحقّق گونة منحصر به فرد براي شوش           
: شناختي دست بيابد  و با درخواست از او، به اين گونة زيبايي        » مسافر غريب «شناختي با   در تعاملي زيبايي  

  !.)  ام از اين كويربا خودت مرا ببر، خسته/، مثل كودكي بگيردست خستة مرا(
  

  گيرينتيجه
های کارآمد در تجزيـه و تحليـل متـون ادبـی            تواند يکی از شيوه    معناشناسي گفتماني، می   -الگوی نشانه 

هـاي گفتمـاني    معنا شناسي گفتماني، چگونگي كاركرد، توليد و دريافـت معنـا را در نظـام               -نشانه. باشد
اي غيـر   معناهـا، در هـر زمـان و مكـاني از سـخن بـه گونـه       -در اين نظام، نـشانه  . كندين و بررسي مي   تعي

بررسـي شـعر    .  معناهـا دارد   -افتند و همين امر دلالت بر گونة رخدادي از حضور نشانه          منتظره، اتفاق مي  
گـر يـا    ان کـنش   معناشناسي، بيـانگر آن اسـت کـه شـاعر بـه عنـو              -پور، در قالب الگوي نشانه    قيصر امين 

يک تقليل پديداری و بـا شـكاف در رونـد       گر در   کنش. پردازدگر، در گفتمان به ايفای نقش می      شوش
هاست، به  های پيشين و رابطة معمول با پديده      هايی را که برآمده از شناخت     فرضطبيعی نگاه خود، پيش   

فعّاليّـت  «سـپس در    گيـرد و     می شکنی، از جلوة سطحی دنيا فاصله     رساند و با نوعی ساخت    نقطة صفر می  
پور در اين نگاه جديد، از تلاقی امين . کند ادراکی و پديداری ايجاد می     -با آن رابطة حسّی   ،  »زيبا سازي 

. گيـرد شـکل مـی   » حقيقتـی پديـداری   «و دنيا و از فاصلة بين تجلّی سطحی و جلوة شهودی همـان دنيـا،                
يابد و متن را در نظام حـسّي         نويني از مفاهيم دست می     پور در پرتو اين تجربة پديداري، به خوانش        امين

 ادراکی با -گری حسّیسپس او به عنوان کنش. رساندو ادراكي خود با تجربه ای پديداری به تأويل مي
شـناختی،  ای زيبـايی خـوردگی، سـازه  گـره شوند و در نتيجة ايـن  می خورند و ذوبدنيا، درهم گره می

کند و او را به معناي ارزشـی و         مدار همان دنيا را برای او فراهم می       »هستی «گيرد و زمينة تجلّی   شکل می 
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  ای را  شـکل ای کمينهگونه شناختی، به نوبة خود،اين سازة زيبايی. رساند، مي»وصال با حقيقت«متعالي 
شف  معنايي، ك  -را در نظامي نشانه   » حقيقت«گر،  شود تا کنش  ای، سبب می  دهد و همين گونة کمينه    می

گر در چنـين سـاختاری و در جريـان پويـا و     شوش .گيردچنين، نظام پديداری معنا، شکل میكند و اين
کنـد و در    ای خـود را متحـوّل مـی       او هويّـت نـشانه    . شـود ای طغيانگر تبديل می   سيّال معناسازی، به نشانه   

 ادراکی، بـر معنـای   -ريافتی حسّی سپس با تکيّه بر د    . گيردها قرار می  همسو و نامعمول با نشانه    ای نا رابطه
ايـن نگـاه،    . شـود ای متعـالی تبـديل مـی      کند و از روزمرگی، رها و به نـشانه        فرسوده و شناختی، غلبه می    

  . زندمدار پيوند مي معناشناسي گفتماني و هستي-گرا را به نشانهشناسي    ساختنشانه
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  .۱۰۵ - ۹۴، ص )۳۸پياپي (۲، نامة فرهنگستان، شمارة »زمان
بـا بررسـي مـوردي      :  معناشناسـي سـيّال    -راهي بـه نـشانه     .)۱۳۸۸(. و ترانه وفايي   شعيري، حميدرضا  -۵
  .انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ نخست: تهران، نيما» ققنوس«
نامة ، فـصل » معناشناسي گفتماني- نشانهگرا تاشناسي ساختاز نشانه «). ۱۳۸۸(.)لفا( شعيري، حميدرضا    -۶

  .۵۱- ۳۳ نقد ادبي، سال دوّم، شمارة هشتم، ص
سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انـساني        : ، تهران شناسي نوين مباني معنا ). ۱۳۸۸(.شعيري، حميدرضا  -۷

  .، چاپ دوّم)سمت(ها دانشگاه
نامـة علـوم انـساني،      ، پـژوهش  »بررسي بنيادين ادراك حسّي در توليد معنا      «). ۱۳۸۴ .(------------ -۸

 .۱۴۶ – ۱۳۱، ص )۴۶ -۴۵ (شمارة
 -اي تحليلـي از گفتمـان ادبـي       شناسي با پديدارشناسي با نمونه    رابطة نشانه «). ۱۳۸۶ .(------------ -۹

  .۸۱ - ۶۱ سوّم، ص ، شمارة)نامة تخصّصي زبان و ادبيّات فارسيفصل(پژوهي ، ادب»هنري
 بيست  هاي خارجي، شمارة  ، پژوهش زبان  »مطالعه فرايند تنشي گفتمان ادبي    «). ۱۳۸۴.(----------- -۱۰

  .۲۰۴ - ۱۸۷و پنجم، ص 



  ۱۳۹۰ تابستان، ۱۸، پياپي دوم، شمارة پنجم، سال )گوهر گويا(پژوهشنامة زبان و ادب فارسي   /  ۱۳۶

 
، مـدّرس علـوم انـساني،       »سپهري» پشت هيچستان «فاعل فردي و جمعي در      «). ۱۳۷۹.(---------- -۱۱

  .۶۳ - ۵۳، ص ۴، دورة ۳شمارة
ها ها و تغيير كاركرد معنايي آنجايي نشانه نقش گفتمان هنري در جابه   ةمطالع«). ۱۳۸۵(.---------- -۱۲

انديـشي  مجموعه مقـالات دوّمـين هـم      رضا شعيری،   ، به اهتمام حميد   »)مطالعة موردي عكسي از خالكوبي    (
  .۱۵۰ - ۱۳۳فرهنگستان هنر، ص : ، تهرانشناسي هنرنشانه

» مـست و هوشـيار    « معناشناختي تأخير كنشي بررسي موردي       -هاي نشانه ويژگي«). ۱۳۸۷.(---------- -۱۳
هاي زبان و ادبيّـات     مجموعه مقالات الكترونيكي چهارمين همايش پژوهش     رضا نيکويی،   ، علی »پروين اعتصامي 

 .۱۳ - ۱حمن علمي زبان و ادبيّات فارسي، ص دانشگاه گيلان، با همكاري ان: ، گيلانفارسي
سازمان مطالعه و تـدوين     : ، تهران  معناشناختي گفتمان  -تجزيه و تحليل نشانه   ). ۱۳۸۵ .(--------- -۱۴

  .، چاپ اوّل)سمت(ها كتب علوم انساني دانشگاه
بررسي و تحليـل مجموعـه    : آيين آيينه، خود را نديدن است     «). ۱۳۸۷(. گُرجي، مصطفي و افسانه اميري     -۱۵

  .۵۹ - ۴۷، ص )۱۳۶ (، پياپي ۳۲، كتاب ماه ادبيّات، شمارة»پور با رويكرد معرفتياشعار قيصر امين
  .آگاه، چاپ دوّم: ترجمة محمّد نبوي، تهران، شناسينشانه .)۱۳۸۳(.يرپي،  گيرو-۱۶


